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چرخ اولكتاب و كرونا و خاموشی
  طوبا ويسه

اول: فردا روز ملــي ادبیات کودک 
و نوجوان اســت. شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی در سال 1392 و بنا بر پیشنهاد 
شــورای فرهنگ عمومی، 18تیرماه را 
به عنوان »روز ادبیات کودک و نوجوان« 
اعلام کرد. این روز ســال روز درگذشت 
»مهــدی آذریزدی« اســت کــه او را 
پرتیراژترین نویســنده ي  تاریخ ادبیات 
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کودک و نوجوان ایران می دانند.
کتاب هاي »قصه هــای خوب، برای 
بچه های خوب« از کارهای درخشــان 
اوســت. او داســتان های کلیله و دمنه، 

مرزبان نامه، گلستان سعدی و... را برای 
کودکان و نوجوانان بازنویسی کرد. 

دوم: یکی از  نوجوانــان خاطره ای 
را برای من تعریف کــرد. او گفت: »در 
آذر1399، ســر موضوعــي مدتــی با 
دوستان هم مدرسه ای ام قهر کردم. زنگ 
تفریح، دوستانم سپیده و محدثه با هم 
رفتند به قدم زدن و خوراکی هایشان را با 
هم تقسیم کردند. تنهایی، احساس بدی 
به من  مي داد. چند بار خواستم با آن ها 
آشتی کنم، اما نمی دانم چه شده بود که 
اوضاع خوب پیــش نمی رفت. تا این که 
فکری به ســرم زد. فرداي آن روز کتاب 
جذابي را از قفسه ي کتاب هایم برداشتم 
و به مدرســه بردم که دیگر زنگ تفریح 
تنها نباشم. گوشه اي در آفتاب نشستم 

به کتاب خواندن. نویسنده مرا به دنیای 
شــیرین خــودش می بــرد. نمی دانم 
مجموعه  کتاب هاي»نیکولاکوچولــو« 
را خوانده ای یا نه؟ ایــن کتاب را »رنه 
گوسینی« نوشــته و »ژان ژاک سامپه« 
براي آن هــا تصویرگري کرده اســت. 
ماجراهای دعواها در حیاط مدرســه ، 
دوســتي ها و دشمني هایشــان خیلی 
جذاب اســت. من هم با نیکولا کوچولو 
خندیدم. هوا ســرد بود و من چند روز 
با او و خانواده اش بــه کنار دریا رفتیم و 
بعد هوا توفانی و بارانی شد. ما در هتل 
کوچکمــان ماندیم. اگرچــه محدثه و 
سپیده مرا محل نمی گذاشتند؛ اما من 
دوســت خوب و مطمئنی داشتم، به نام 
کتــاب... حین کتاب خوانــدن لقمه ي  

نان و پنیرم را خوردم. همین طور غرق 
کتاب بودم که ناظم مدرســه به پشتم 
زد و گفت: »فلانی چرا نمی روی ســر 

کلاس؟!«
سوم: متأسفانه، موج پنجم کرونا آغاز 
شده و خیلی از شــهرها قرمزند. تهران 
هم از همان شهرهاســت. کرونا بیماری 
خطرناکی است. پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنیم، ماسک بزنیم و سعی کنیم 
مهمانــی نرویم و  از تــردد غیرضروری 

برحذر باشیم.
چهارم: اي واي، باز هم برق ها رفت! 
و الآن لپ  تاپ خاموش مي شــود. چون 
باتري آن خراب اســت. شــمع هم که 
نداریم. باید در تاریکي به ســایه هایمان 

نگاه کنیم... س
ي ا

ي ت
گ پ

وان
: هُ

ری
رگ

وي
ص

ت

بیا با هم
فیلم بسازیم!

خبرهایی که 
 با شکلات هم

شیرین نمی شوند!

پنجمين المپياد فيلم سازي نوجوانان
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هرجای خالی

غم دنباله داری دارد

و فاصله

بغض به بغض

بر اين اندوه می افزايد.

تو نيستی

و از خراسان تا کاظمين

آن چه در نگاهم نقش می بندد

کبوتر نيست

غم است که پرواز می کند.

هرچه برای تو باشد

گسترده و بسيار می شود

و اين، داستانِ نبودنت نيز هست.

از حرم تا به حرم انگار

غم است که بی وقفه

بر ضريح ها دخيل بسته شده است.

گره های 
اندوه

 ياسمن رضائيان

برای شهادت امام جوادع

ما دانش آموزان و معلم هايمان در دوران آموزش از 
راه دور، تجربه های ويژه ای داشتيم؛ از كلاس های درس 
و آزمون های آنلاين. از مدرســه ها و هم شاگردی های 
مجــازی و...؛ اين تجربه ها گاهــی می توانند تبديل به 
فيلمي كمدي شوند و گاهی يك فيلم يا كتاب آموزشی 
باشند. پس اين امكان وجود دارد كه تجربيات خودتان 
را در جشنواره ای ثبت كنيد كه فرهنگ سرای سرو برای 
ثبت تجربه ها و ايده های آموزش آنلاين در دوران كرونا 
در سه سطح اســتادان، دانش آموزان و والدين برگزار 
می كند. نام اين جشــنواره »نخســتين جشــنواره ي 

نوآوري هاي آموزشي فرصت ادامه ي خدمت« است.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای سرو، »رؤيا 
فتحی«، مدير فرهنگی هنری منطقه ي شش و رئيس 
فرهنگ سرای سرو مي گويد: »سطح دوم اين جشنواره 
به دانش آمــوزان اختصاص دارد و تجربيــات آن ها را 
به عنوان كسانی جمع آوري مي كنيم كه تحت آموزش 
آنلاين در دوران كرونا قرار دارند. بايد دقت داشت كه 

دانشجويان و دانش آموزان در ارتباط با استادان، دبيران 
و معلمان خود تجربيات زيادی را كسب كردند كه لازم 

است با ديگران به اشتراك گذاشته شود.«
شايد برايتان جالب باشد كه والدينتان هم مي توانند 
در اين جشنواره شــركت كنند، چون آن ها هم در اين 
دوران، دچار چالش هايی شده اند و تجربيات جديدی 
را كســب كرده اند كــه می تواننــد به ديگــر والدين 
منتقل كنند. براســاس اين گزارش، اين جشــنواره  با 
مشاركت مؤسســه ي آموزش شــهر برگزار می شود. 
علاقه مندان تا 31 تير فرصت دارند با مراجعه به سايت 
 sarv.farhangsara.ir فرهنگ سراي سرو به نشاني 
فرم بارگذاري شده در ســايت را دانلود كرده و همراه با 
 forsatsarv@gmail.com آثار خود به اي ميــل
يا شــماره ي واتس اپَ 09335979594 ارسال كنند. 
پس از داوری ايده ها، مراسم اختتاميه و اهدای جوايز 
به برگزيدگان ششم مرداد برگزار می شود. پيش از اين 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جشنواره ای 

به نام خدمت داشــت كه در روزهاي كرونا با استادان 
رشــته های گوناگون در جهت توليدات مناسب برای 
مخاطبــان همــكاری می كردند، بنابراين جشــنواره 

»فرصت ادامه ي خدمت« نام گرفت.

جشنواره اي براي تجربه های آموزش  آنلاین
فرهنگ سراي سرو برگزار مي كند

گاهي ما نوجوانان ايده های خوبی در 
ســرمان داريم كه می توانند روی كاغذ 
بيايند و حتی تبديل به فيلم يا پويانمايي 
)انيميشــن( شــوند. پنجميــن المپياد 
فيلم ســازی نوجوانان كشــور، می تواند 
فرصتی مناســب براي ايده هاي ما باشد. 
اين المپياد هم زمان با ســی وچهارمين 
جشنواره ي بين المللی فيلم های كودكان 
و نوجوانان در مهــر 1400، در دو بخش 
»ايده« و »فيلم«، توسط بنياد سينمايی 
فارابی برگزار می شود و همه ی نوجوانان 
12 تا 17ســاله )متولدين مهر 1383 تا 
مهر 1388( می توانند در  پنجمين المپياد 

فيلم سازی نوجوانان شركت كنند.

بيا با هم فيلم بسازيم!
به گفته ی عسكری، پس از ورود ايده ها 
به المپياد، ابتدا به مدت پنج روز نوجوانان 
ياد می گيرنــد چه طور ايده هايشــان را 
پرورش بدهند، چه طور جذابيت تصويری 
به آن بدهند و آن را بــه فيلم نامه تبديل 

كنند. 
عسكری می گويد: »بچه ها در هشت 
گروه  هشت نفره تقسيم شده و در روزهای 
اول و دوم، فيلم نامه هايشان را می خوانند 
و به فيلم نامه های يكديگر رأی می دهند. 
ســپس روی ســه فيلم نامــه ي برتر كه 
بيش ترين امتياز را در هرگروه گرفته اند، 
كار می كنند و بعد بين خودشان روی اين 
فيلم نامه هاي منتخب كار می كنند تا در 
نهايت به يك ايده برســند. ممكن است 
ايده تغيير كند و خروجی با داستان اوليه 
متفاوت باشــد، اما مهم ايده ای است كه 

بالا می آيد.«
به گفته ی او در پايــان المپياد، داورها 
در سالن می نشينند و هرگروه بايد بيايد 
و ايده اش را معرفی كنــد. در واقع اين جا 
نوجوانان ارائه كــردن را ياد می گيرند. به 
آن ها آموزش داده می شــود كه چه طور 
روی سن بايستند و ايده شان را تعريف يا 
اجرا كنند. در نهايت هم ايده های برتر با 

رأی داروان مشخص می شود.
عسگری می گويد: »ما اين ايده ها را به 
سازمان هايی مانند كانون پرورش فكری 

كــودكان و نوجوانان، انجمن ســينمای 
جوان، جشــنواره ي رشــد و... پيشنهاد 
می دهيم و برخي از اين ايده ها اين امكان 

را پيدا می كنند كه توليد شوند.«
براســاس اين گزارش در بخش فيلم 
نيز، فيلم هايــی پذيرفته مي شــوند كه 
حداكثر پنج دقيقه و پس از سال 1397 
توليد شــده باشــند. فيلم ها مي توانند با 
دوربين معمولي يا تلفن همراه توليد و در 
قالب هاي داستانی، مستند، پويانمايی يا 
استاپ موشن باشند. فيلم های برگزيده در 
جشنواره  ي بين المللی فيلم های كودكان 
و نوجوانان اصفهان به نمايش در می آيند.

»قصه هــای پدربــزرگ و مادربزرگ 
من«، »فرصت هــا و چالش های كرونا در 
يك سال گذشــته برای من« و »آرزوی 
من درباره ی خانواده ام، شهرم و كشورم« 
موضوع های ايده ها و فيلم های پنجمين 
المپياد فيلم ســازی نوجوانان هســتند. 
علاقه مندان برای ثبت نام و ارســال آثار 
مي توانند به نشانی yfo.icff.ir مراجعه 
و فرم ثبت نــام را تكميل كنند. ســپس 
فايل اثر را به نام خود در سايت بارگذاری 
و ارســال كننــد. اگر هم امكان ارســال 
اينترنتــي ندارند، مي توانند اثرشــان را 
روي دی وی دی با ذكر نام و نام خانوادگی 
و كد ثبت نامي كه ســايت اعلام كرده، به 
نشــانی تهران، خيابان سی تير، كوچه ي 
شهيد كامران صالح، پلاك 14، ساختمان 
شماره ي 2 بنياد سينمايی فارابی، طبقه ي 
اول، دفتر المپياد فيلم ســازي نوجوانان 
)كدپستی:1135616911( ارسال كنند.

فرصــت نهايــی ارســال آثــار براي 
جشنواره تا چهارشنبه 13 مرداد است.

»ســهيلا عســكری«، مدير اجرايی 
پنجمين المپياد فيلم ســازی نوجوانان 
كشور در گفت وگو با هفته نامه ي دوچرخه 
می گويد: »برای ما نــگاه نوجوانان مهم 
اســت؛ اين كه چه نكتــه ای را می بينند 
كه بزرگ ترها از آن غافل انــد و يا از چه 

خلاقيتی استفاده مي كنند.«
او ادامه می دهد: »روال اين اســت كه 
بعد از دريافت ايده ها، تعــدادی از آن ها 
پذيرفته و وارد المپياد می شوند. وضعيت 
المپياد به شرايط كرونا بستگي دارد و هم 
می تواند در اصفهــان به صورت حضوری 
باشد و هم مثل ســال گذشته به صورت 

مجازی برگزار شود.«

فراخوان پنجمين المپياد فيلم سازي نوجوانان كشور منتشر شد

  نفيسه مجيدي زاده
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خوب است كه انسان هميشه 
از اتفاق هایی كــه دوروبرش 
می افتد با خبر باشد؛ مخصوصاً 
وقتی همه دورهم نشسته اند 
و درباره ی خبر داغی كه اخيراً 
منتشر شده گفت وگو می كنند. 
در این مواقــع دلت می خواهد 
ثابت كنی، آن قدر بزرگ شده ای 
كه بتوانی مثــل آن ها اخبار را 
تحليل كنی و نظر شخصی ات را 
بگویی. اصلًا با آگاهی از اخبار، 
می توان تجربه هاي بسياری در 
زمينه های گوناگون به دســت 

آورد.
 مثلًا اطلاع از خبر ســرقت 
كيف پول كســی در خيابان، 
می تواند باعث شــود از این به 
بعد در خيابان  بيش تر مراقب 
كيف پولمان باشــيم. اما گاهی 
بعضــی از خبرها مناســب 
نوجوانان نيستند و حتی ممکن 
است دنيا را برای آن ها به  جای 
ترسناک و ناامنی برای زندگی 

تبدیل كنند.

»بابک خســروآبادی«، روان شناس، 
درباره ی تأثیر خبرهای تلخ بر نوجوانان 
می گوید: »ممكن است برخي از نوجوانان 
هنوز نتوانند اخبار را به درستی تحلیل 
کنند. برداشــتی که آن هــا از وقایع و 
رویدادها، به خصــوص رویدادهای تلخ 

خبرهایی از جنس استرس
و ناگــوار دارند، می توانــد روی روحیه 
و  عملكردشــان تأثیر نامطلوبی بگذارد 
و موجب بروز برخــی اختلالات روحی 
و رفتــاری در آن هــا شــود. وقتی یک 
نوجوان اخبــاری را می خواند که بدون 
هیچ گونه نظارت در فضای مجازی قرار 

گرفته، ممكن اســت دچار افســردگی 
شود. این افسردگی به تدریج نوجوان را 
بی انگیزه و مضطرب می کند. اضطراب 
و اســترس به نوجوان اجازه ی تمرکز و 
انجام فعالیت های روزانــه را نمی دهد. 
گاهی هم ممكن اســت نوجــوان خبر 

ترسناکی را در فضای مجازی بخواند و 
این ترس با او همراه شــود که نكند من 
هم به همان مشــكل دچار شوم. تداوم 
این ترس، ممكن اســت موجب اختلال 
خواب پریشی در نوجوان شود و آرامش 

او را به هم بریزد.«

مواجه نشویم
  بابک خســروآبادی بــه نوجوانان 
توصیه می کنــد: »در ابتــدا بدانید که 
لزومی ندارد همه ی اخبــار را بدانید و 
از جزئیات آن هــا آگاه باشــید. فضای 
مجازی، فضایي بدون محدودیت است 
و هرخبری، حتی خبرهای کذب و دروغ 
به راحتی می تواند در این فضا منتشــر 
شود. پس به همه ی اخبار اعتماد نكنید. 
سعی کنید حضورتان را در فضای مجازی  
کنترل کنید. برای حضورتان در فضای 
مجازی ساعت مشــخصی تعیین کنید 
و به دنبال رســانه هایي بروید که اخبار 
مربوط به گروه سنی خودتان را منتشر 
می کنند. البته سعی کنید از موثق بودن 
این منابع خبری هــم اطمینان حاصل 
کنید. هیچ وقت با گوشــی موبایلتان به 
رخت خواب نروید و قبل از خواب سعی 
کنید کتاب هــای مفید بخوانیــد تا با 

آرامش بیش تری بخوابید.«  
خیلي از کارشناســان معتقدند که 
خواندن کتــاب قبل از خــواب آرامش 

مي دهد و تلفن همراه، اضطراب.

تأثیر را به حداقل برسانیم
  این روان شناس خطاب به نوجوانان 
ادامــه می دهد: »اگــر روزی در فضای 
مجازی با این اخبار مواجه شدید، در ابتدا 
این امكان را بدهید که ممكن است خبر 
صحت نداشته باشد و سعی کنید فكرتان 
را بــه چیزهای دیگری مشــغول کنید 
که شــما را امیدوار می کنند. اگر حس 
کردید این افكار بیش از حد، ذهن شما 
را به خودش مشغول کرده، با افراد مورد 
اطمینانتان درباره ی آن ها صحبت کنید 
تا نگرانی هایتان را با آن ها قسمت کنید. 
سعی کنید تاجایی که امكان دارد از افراد 

متخصص در آن حوزه کمک بگیرید.
 گاهی ممكن است اطلاعات ناکافی 
شــما از یک پدیــده، موجــب ترس و 
اضطراب بی مورد شــما باشد. صحبت 
با فردي آگاه و مطلع، عــلاوه بر این که 
موجب تســكین روان شــما می شود، 
می تواند اطلاعات شــما را نیز بالا ببرد. 
به عنوان مثال اگــر درباره ی وقوع زلزله 
خبری خواندید، با معلم زمین شناســی 
یا جغرافیا دربــاره ی مناطق لرزه خیز و 
راه های بالابــردن ایمنی صحبت کنید. 
صحبت با یک روان شناس هم در اوقات 
ناراحتی و بی انگیزگــی می تواند خیلی 

کمک  کند.«

تلخی اخبار و بروز افسردگی
مواجه شــدن با اخبار بد می تواند فكر نوجوانان را درگیر کند و موجب بروز احساس افسردگی 

در آن ها شود.
 آرمانِ 15ســاله می گوید: »هروقت در فضــای مجازی، خبر نارحت کننــده ای می خوانم، تا 

ساعت ها به آن فكر می کنم و به نوعي احساس افسردگی می کنم.«
سارا، 12 ساله اســت. او مي گوید: »وقتی خبر بدی را می خوانم، تمام انرژی ام گرفته می شود، 

بی حوصله می شوم و نمی توانم درست درس بخوانم یا تمرکز کنم.«
كيمياي 13ساله هم می گوید: »بعضی خبرهای بد، ترســناک اند. یادم می آید یک بار خبري 

ترسناک در اینترنت خواندم و تا مدت ها مي ترسیدم که نكند این اتفاق برای من هم رخ بدهد.«

وقتی کنجکاوی، کار دست آدم می دهد!
نوجوانی، دوره ی فوران حس کنجكاوی اســت. ما نوجوانان امروزي، بخش زیادی از اوقات روزانه مان را در 
فضای مجازی می گذرانیم که خبرها بدون هیچ گونه نظارتی منتشر می شوند و در این میان، با اخباری مواجه 
می شویم که ممكن است مناسب سن ما نباشد. این مواجهه می تواند باعث بروز برخی مشكلات و درگیری های 

ذهنی برای ما شود. درگیری هایی که ممكن است شادابی و طراوت دوران شیرین نوجوانی را از ما بگیرد.
ستاره، 14 ساله است و می گوید: »من هیچ وقت مســتقیماً به دنبال خبرهای بد نمی روم. گاهی زماني که 
به دنبال مطلبي علمی برای تحقیق مدرسه می گردم، ناخواســته با یک خبر بد مواجه می شوم و احساس بدی 
پیدا می کنم. البته سعی می کنم زیاد به آن فكر نكنم و سرم را با چیزهای دیگر و کارهایی گرم کنم که دوست 

دارم انجام دهم.«

 مهديه اسمعيلی
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پــس از درگذشــت »مهدی 
آذریزدی«، نویسنده ی مجموعه ي 
کتاب های »قصه هــای خوب برای 
بچه های خوب« در 18 تیرماه 1388، 
این روز به عنــوان روز ملی ادبیات 
کودک و نوجوان نام گذاری شــد. 
این طور گفته می شود که آذریزدی 
اولین نفری بود که در سال 1335 
به فکر نوشتن داستان برای کودکان 
افتاد. شاید این سؤال پیش بیاید 
که یعني پیــش از او، کودکان هیچ 
کتابی برای خواندن نداشتند؟ برای 
فهمیدن پاســخ بد نیست نگاهی 
گذرا به تاریخچه ی ادبیات کودک و 

نوجوان در ایران و جهان بیندازیم.
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اولين قدم ها در جهان
در قرن هفدهم میلادی، یعنی حدوداً 
350ســال قبل بود که پژوهشــگران و 
دانشمندان گروه سنی کودک و نوجوان 
را به عنوان یک گروه ســنی مســتقل و 
نیازمند به آمــوزش، تربیــت و تفریح 
متفاوت از بزرگ ســالان به رســمیت 
شــناختند و کم کم شــروع به  نوشتن 
کتاب هایی برای این گروه سنی کردند. 
در ابتــدا چنــد کتاب بــا آموزش های 
مذهبی و اخلاقی برای این گروه ســنی 
منتشر شــد و پس از آن در سال 1762 
میــلادي، »ژان ژاک روســو« کتــاب 
»امیل« را نوشت. به مرور آثار دیگری هم 

برای کودکان و نوجوانان شکل گرفت. 
البته بعضی از کتاب ها هم بودند که 
در اصل برای بزرگ سالان نوشته شدند، 
اما نوجوانان استقبال بیش تري از آن ها 
کردند و به نوعی در گروه ادبیات نوجوان 
قرار گرفتند. به عنــوان مثال می توان از 
»رابینســون کروزو«، نوشته ي »دانیل 
دفــو« )1719 میلادي(، »ســفرهای 
گالیور« نوشــته ي »جاناتان سوییفت« 

به مناسبت 18 تير، روز ملی ادبيات کودک و نوجوان

داستاناولینقدمها
  نيلوفر نيك بنياد

)1725 میلادي( و »ماجراهای هکلبری 
 فین« نوشته ي »مارک تواین« )1884 
میلادي( نام برد. البتــه خیلی ها رمان 
»بیگانگان« نوشــته ی »ســوزان الیوز 
هینتــون« در ســال 1967 میلادي را 
اولین رمان نوجوان به ســبک امروزی 
می داننــد؛ کتابــی که به دســت یک 
نویسنده ی نوجوان برای نوجوانان نوشته 
شــد و هنوز هم یکی از آثــار خواندنی 

دنیاست. داســتان این کتاب درباره ی 
نوجوانی است که در جامعه اش به عنوان 
یک غریبه شــناخته می شــود و تلاش 
می کنــد در چنین جامعــه ای، نادیده 

گرفته نشود.

اولين قدم ها در ایران
اولین مرحلــه در پیدایــش ادبیات 
کــودک و نوجــوان ایــران لالایی ها و 
قصه هایی بودند که به شــکل شفاهی 
نسل به نسل منتقل می شدند. بعد از آن 
باید به کتاب هایی اشاره کنیم که در اصل 
برای مخاطب بزرگ ســال نوشته شده 
بودند، اما قســمت هایی از آن ها ممکن 

با »احمد« فرزنــد خیالی اش، درباره ی 
موضوع هاي گوناگون گفت وگو می کند. 
خیلی هــا این کتاب را نخســتین رمان 
نوجوان ایرانی به حساب می آورند، اگرچه 
بعضی ها هم آن را نمونه برداری شــده از 
کتاب »امیل« نوشــته ی ژان ژاک روسو 
می دانند. از زمان قاجار هم صفحاتي به 
کودک و نوجوان در روزنامه ها و نشریات 

اختصاص پیدا کرد.
در مرحلــه ی بعدی بایــد از مهدی 
آذر یزدی نام ببریم که در ســال 1335 
تصمیم گرفت حکایات آثار کهن ایرانی 
را به شکل داستان و مخصوص مخاطب 
کودک بازنویســی کند. از این زمان بود 
که ادبیات کودک ایران شروع به فعالیت 
کرد و کم کم مؤسســات و نهادهایی هم 
برای آن ایجاد شــد. مثل شورای کتاب 
کودک در سال 1341 یا کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در سال 1343 
هجري شمســي. در همیــن دوران بود 
که نویسندگان و شــاعران بزرگی مانند 
»صمد بهرنگی«، »محمدعلی سپانلو«، 
»بهرام بیضایی«، »ســیاوش کسرائی« 
و »مهدی اخوان ثالث« هم وارد حوزه ی 
کودک و نوجوان شدند و آثاری را برای 

این گروه سنی قلم زدند. 
به بیان دیگر سالیان سال طول کشید 

بود برای کودکان و نوجوانان هم آموزنده 
و خواندنی باشد؛ مثل قابوس نامه، کلیله 
و دمنه، مرزبان نامه، مثنوی معنوی و...؛ 
بعد کم کم می رسیم به دوران مشروطه 
و کتاب »احمد« یا »سفینه ي طالبی« 
که آن را »عبدالرحیم طالبوف« در سال 
1311 هجری شمســی برای کودکان و 
نوجوانان نوشت. در این کتاب، نویسنده 

تا ادبیات کودک و نوجوان به شکلی که 
امروز مــا آن را می شناســیم دربیاید و 
کتاب هایش در انواع و اقسام مختلف به 
راحتی در دسترسمان باشد. شاید حالا 
بهتر بتوانیــم درک کنیم که چرا چنین 
روزی بایــد در تقویم ملی  هرکشــوری 
وجود داشته باشد و چرا باید مهدی آذر 
یزدی را پدر ادبیات کــودک و نوجوان 

ایران نامید.
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این دومين بار است که کفشم اندازه ام نمی شود. 
مامان از آن طرف اتاق داد می زند: »گفته بودم باید 
39 بخری. چرا 38 برداشتی آخه؟ الکی می پوشی 

می گی اندازه ست.«
می گویم: »اندازه بود اول. گفت 39 تموم کرده.« 
مامان می گوید: »هی می گی نمی خوای کفش 

بزرگ بپوشی، یه شماره مگه چه قدر بزرگ تره؟«
تهش را با دستمال می سابم. هنوز بين درزهای 
ســفيد، ســياهی باقی مانده. می روم از آشپزخانه 
اسکاچ می آورم. حسابی می سابم. همان کفشی است 
که چشمم دنبالش بود. هميشه وقتی از مدرسه رد 
می شدم پنج ثانيه می ایســتادم نگاهش می کردم. 
مامان از دنده ی لج بلند شــده؛ کافی است اتفاقي 
بيفتد، بعد کفش که سهل است، برایم جوراب هم 
نمی خرد، چون یک بار به حــرف او گوش نکرده ام. 

می آید بالای سرم می ایستد: »پاک نشد، نه؟« 
می گویم: »بایــد وایتکس بزنيــم بهش!« بعد 
پقی می خندم. مامــان قيافه اش را مچاله می کند و 

می گوید: »هرهرهر... بانمک!«
می گویم: »مامان می آی الآن بریم پسش بدیم؟«

مامان می گوید: »نوشته بود جنس فروخته شده، 
پس گرفته نمی شه. ولی غلط کردن! پسش می دیم.« 
می دانم با این که اعتراض مي کند هوایم را دارد. باز 
هم می سابم. هنوز تهش سياهی مانده. امروز با آن ها 
فقط نيم ساعت پياده روی کردم. کفش های کتانی 
ســرمه ای با کف ســفيد را داخل جعبه می گذارم. 
با مامان می روم باغ سپه ســالار روبه روی کوچه ي 
بيمه. فروشنده مردي کم مو است، صورتش کوچک 
و چشمانش گرد و گردنش بلند است؛ کمي مرا یاد 
شترمرغ مي اندازد! دیروز که رفتيم مغازه اش، سرش 
داخل گوشی بود، الآن هم همين طور است. مامان 
کيســه ی کفش ها را روی ميز می گذارد. می گوید: 
»سلام، خداقوت. کفش ها به پای دخترم اندازه نشد، 

می خوایم پسش بدیم.«
فروشنده سرش را بالا می آورد. انگشتش را بالا 
می برد و به کاغذ پشت سرش اشاره می کند: »جنس 

فروخته شده، پس گرفته نمی شود.«
بعد دوباره ســرش را داخل گوشی اش می برد. 
ابروها و صدای مامــان هم زمان بالا می روند: »آقا با 

شمام! جواب سلام واجبه!«
فروشنده به زور می گوید: »سلام.«

مامــان می گوید: »دخترم ایــن کفش رو خونه 
پوشيده، تنگش شده. پاش تاول زده.«

فروشــنده می گوید: »خانم، مــا کفش رو پس 
نمی گيریم. قانون ماست. به این بزرگی هم نوشتيم.«

مامان طوری جواب می دهد که سنگ را نرم کند. 
کفش ها را از جعبه درمی آورد و به فروشنده نشان 
می دهد. می گوید: »آقا... یه کم مشتری مدار باش. ما 
مشتری هميشگی تون هستيم. بيا این رو پس بگير، 

زود می آن ازت می خرن.«
فکر کنم آهنی است، چون اگر سنگی بود تا حالا 
نرم می شد! چهره اش هيچ تغييری از آن موقع نکرده 
اســت. هرکس دیگری بــود، الآن کفش هــا را پس 
می گرفت. می گوید: »متأسفانه امکانش نيست خانم.« 
مرد،  سرجایش نشسته و تکان نمی خورد. باز هم 
درست و حسابی جوابمان را نمی دهد. مامان کوتاه 
نمی آید. می گوید: »آقــا فکر کن این دختر، خواهر 
خودته، اشتباه شــده دیگه پيش می آد. سنش در 

حال رشده. سایز پاش تغيير می کنه.«
- نمی تونم.

- لااقل تعویض کن با یه کفش دیگه.
- نمی شه خانم. از قبل اعلام کردیم. 

اگر جای مامان بودم طور دیگری رفتار می کردم. 
تهدیدش می کردم که ازت شکایت می کنم. مامان 
20دقيقه ي تمام با فروشــنده صحبــت می کند. 
می گوید می خواهم با رئيست حرف بزنم، می گوید 
رئيس خودش است. می گوید تهش تميز تميز است 
و هيچ خریداری نمی فهمد یک روز کسی آن را به 
خانه اش برده. فروشنده  انگار بوقلمون است، چون ته 
حرفش این است: »غيرقابل قبوله، غيرقابل قبوله.« 
حيف این همه وقت که گذاشــتيم برای خریدن و 
پوشيدن و پس آوردن. مامان کيسه را برمی دارد و 

می گوید: »بيا بریم.«
باورم نمی شود. مامانم هميشه حرفش را پيش 
می برد. از مغــازه بيرون می آیيــم. برمی گردم و به 
فروشنده چشم غره می روم، اما سرش توی گوشی 
است. مامان می ایستد جلوی مغازه. این سمت و آن 
ســمت را نگاه می کند. فکر می کنم دنبال مغازه ی 
جدید می گردد که شبيه کفشــم را داشته باشد تا 
بتوانيم آن جا پســش بدهيم. زن و شوهري سمت 
ویترین مغازه می آیند. می رود جلویشان می ایستد و 
می گوید: »آقا، خانم، از این مغازه کفش نخرید، هم 
گرون فروشــه، هم بعداً پس نمی گيره! آدم درستي 

نيست!«
زن و شوهر سر تا پای مامان را برانداز می کنند. 
بعد به هم نــگاه می کنند و می روند. نقشــه اش را 
فهميدم! چه طوری این قدر زود نقشــه های خوب 
به ذهنش می رســد؟ تقریباً بلند گفت تا فروشنده 
بشــنود. برمی گردم نگاهش می کنم. هنوز سرش 
توی گوشی است. ایستاده ایم جلوی مغازه. مامان 

می گوید: »صبر کن مارال. الآن نشونش می دم.« 

باغ سپه سالار شلوغ نيســت، خلوت هم نيست، 
یعنی طوری است که هردو دقيقه یک مشتری بياید 
و مامان بتواند به قول خودش، پرش بدهد. خانمي 
چادری می آید جلوی ویترین می ایســتد. مامان با 
صدای بلند می گوید: »خانــم، از این جا نخری ها! 
الکی گرون می اندازه بهت. برو بــرو وقتت رو تلف 

نکن.« 
می گویم: »افتضاحه خانــم، افتضاح! مغازه های 

دیگه این طوری نيستن که.« 
خانم چادری می گویــد: »نه، فقــط دارم نگاه 

می کنم.« 
کمی به کفش های اسپرت پشــت ویترین نگاه 
می کند و می رود. من و مامان به هم نگاه می کنيم و 

خنده ی شيطانی به هم تحویل می دهيم.
برمی گردم فروشــنده را نگاه می کنم. ســرش 
بالاســت و ما را نگاه می کند. دو زن جوان نزدیک 
می شوند. نزدیک ما  ایســتادند. با آرنجم به مامان 

می زنم. مامان می گوید: »وایسا ببين.«
مامان می گویــد: »خانم ها، چــرا می خواین از 
این جا خریــد کنيــن؟ مگــه پولتون رو از ســر 
راه آوردیــن؟ برید جــای دیگه. این جــا مغازه ی 

سرگردنه ست!«
می گویم: »به نفعتونه زودتر برین.«

یکی از زن هــا می پرســد: »چه طــور مگه؟« 
مامان قضيه را با آب و  تــاب برایش تعریف می کند. 
این جاست که فروشنده از سر جایش بلند می شود 
و می آید دم در. صدایش را بــالا می برد و می گوید: 
»خانم! چی کار داری می کنی؟! چرا با مشتری حرف 

می زنی؟ یعنی چی این کار؟«
مامان می گوید: »کفشــمون رو پــس نگرفتی. 
چيزی ازت کم نمی شــه که. بيا پــس بگير، ما هم 

بریم از این جا.«
- مگه هر کی هر کيه، وایسی جلوی مغازه ی من 

و مشتری ها رو رد می کنی؟
- اگه هرکی هرکی نيست، کفش ما رو پس بگير.
- چه ربطی داره؟! مي خواي این جا آبروریزی کني؟!

- آقا منصف باش یه کم. راه دوری نمی ره.
- این هوچی بازی ها چيــه خانم؟! بيا پس بگير 

پولت رو بابا.
پشت سر فروشنده  داخل می شویم. می دانستم 
مامانم نمی گذارد کفش ها روی دستمان باد کند. از 
بقيه ی مدل ها خوشــم نمی آید، یا به درد آدم هاي 
مسن مي خورد یا زیادی توی ذوق می زند. فروشنده 
کفش ها را نگاه می کند. به سياهی کف کفش دست 
می زند. چيزی نمی گوید، معلوم اســت کلافه شده 

است. می گوید: »شماره ي کارت بدین.«
گوشی اش را برمی دارد و پولمان را همان جا کارت 
به کارت می کند. من و مامان به هم لبخند می زنيم. 
از فروشــگاه بيرون می آیيم و فعلًا بی خيال کفش 

خریدن می شویم.

  نيلوفر شهسوارياناندازه
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لطفاً!

هويج!

كنكورتخممرغي!
نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 

متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان، يعني 
خودم ساخته شده است. اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از 
ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 

مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

دفترم! امشب خيلي پكرم؛ دمغم، غمگينم، آويزانم. البته دليلش را درست 
نمي دانم؛ شايد گرماي هوا، كتلت هاي تكراري شام ديشب، باخت بلژيك... و البته 
شايد كنكور، شتري كه دو  سه روز پيش، براي بچه هاي مردم برگزار شد و قرار است 

چند سال ديگر،  دم خانه ي من هم پهن شود و بخوابد.
دفترم! بايد خداوند را بسيار شكر كني كه در دنياي دفترها، واژه اي به نام »كنكور« وجود 

ندارد؛ واژه ي مقدسي كه از كودكي، يقه ي ما بچه ها را مي گيرد و در نوجواني، چماقي 
مي شود در دست بزرگ ترها كه آن را مدام در كله ي مبارك ما مي كوبند تا شايدرستگار 

شويم! يعني به زبان ساده، بزرگ ترها از كودكي اين موضوع را در كله ي پوك ما فرو مي كنند كه 
ميزان رستگاري ما در جهان هستي، دقيقاً به رتبه ي كنكورمان وابسته  است كه هر چه سه رقمي 

و دو رقمي و تك رقمي تر شود،خوش بخت تر خواهيم شد.
امروز در گروه، همين بحث مطرح شد. دليلش هم خواهر متين و برادر ياور بودند. دو رقيبي كه از 

شوربختان پشت كنكوري هستند و همين ديروز، تست هاي سرنوشت ساز زندگي شان را با مداد، 
سياه كردند و الف،ب، جيم و دال را زندگي شان را انتخاب كردند.

البته جهان بيني و نگاه اين دو كاملًا با هم فرق مي كند. ياور مي گفت برادرش، دو سال است 
زندگي را بر خودش حرام كرده و حتي روي كاشي هاي جلوي كاسه ي توالت خانه شان هم تست 

مي چسبانده تا يك وقت خداي نكرده در زمان رفع حاجت، از رقبايش عقب نيفتد. اما خواهر متين، 
در اين دو سال  آخر،  هم درس خوانده و هم خوش گذرانده. كلاس موسيقي اش  را تعطيل نكرده، 
حتي شب امتحان كنكور، كلاس كاراته اش را هم رفته و خلاصه زندگي را براي خوش زهرمار نكرده.

البته به قول بچه  ها احتمالًا رتبه  ي برادر ياور، دلرباتر از خواهر متين خواهد بود،
اما كدامشان در زندگي، خوش بخت تر خواهند شد؟

 برادري كه در همه ي زندگي اش، فقط از فرمول فشار و مساحت هذلولي و اسم مشتق- مركب سر 
در مي آورد، خوش بخت تر خواهد شد يا خواهري كه اگر در كنكور قبول هم نشد، مربي كاراته و تك 

نواز تار و سه تار خواهد شد؟
متين حرفي از قول خواهرش زد كه نصف نيمه، يادم است: »به دوستات بگو  يكي از معلم هاي من گفته 
بود همه ي تخم مرغ هاتون رو توي يه ظرف نچينين! درسته كه كنكور خيلي مهمه، اما همه ي زندگي ما 
نيست. اگه همه  ي آرزوهاي شما در سبد كنكور چيده بشه، معلوم نيست به سرانجام برسه؛ شايد 

اين سبد از دستتون بيفته و همه  ي تخم مرغ هاتون بشكنه، اون وقت براي ادامه ي راه، چيزي ندارين 
كه به شما انرژي بده و سرپا نگهتون داره. اما اگه چند تا سبد داشته باشين و توي كنكور هم قبول 

نشين، خب... به دَرَك! مي رين سراغ سبد بعدي و بعدي و بعدي... خلاصه به خاطر زندگي اي كه 
آرزو دارين، زندگي اي رو كه دارين، از دست ندين!«احمد هم خاطره اي را از پدرش تعريف كرد 

كه به دلم نشست: »بابام دو سال پشت كنكور موند، اما آخرش هم در دانشگاه قبول نشد و چون 
عاشق كارهاي فني بود، شاگرد تعميرگاه اتومبيل سر محل شد. بابا تعريف مي كنه كه توي همون 

تعميرگاه بوده كه خانمي به نام مامان من، ماشينش رو براي تعمير مي آورد و در نهايت، به 
عشقش  مي رسد. يعني يه جورايي باباي من اعتقاد داره كه همون قدر كه موفقيت در 
كنكور مي تونه سرنوشت ساز باشه، شكست در كنكور هم مي تونه شروع يه مسيري 

به سمت خوش بختي باشه...« دفترم! ساعت 9 شب است و موقع شام! بوي 
تخم مرغ هم حسابي توي اتاقم پيچيده و خيلي هم مهم نيست 

مامان آن را از كدام سبد برداشته و نيمرو كرده!

جاي پارك در محله ي ما طلاست! يعني گاهي پدر و مادر من 
حاضر اند همه ي طلا و جواهرشان را بدهند تا سر ظهر يا آخر 

شب،  وقتي خسته و مانده اند، يك  جاي پارك ناقابل، نصيبشان 
شود و بتوانند از شر اتومبيلشان خلاص شوند.

اما همين امروز، يك تابلوي عجيب، روي درِ پاركينگ يكي از 
همسايه هاي سر كوچه، حسابي توجه مرا به خودش جلب كرد: 
»همسايه ي عزيز! لطفاً جلوي درِ  پاركينگ پارك كنيد« و البته 

خيلي ريز و در ادامه هم نوشته بود: »شماره ي تلفن همراهتان را هم 
پشت شيشه اتومبيل بگذاريد تا در صورت لزوم...«

آن قدر عجيب بود كه به بابا گفتم: »ترمز!« باورم نمي شد. دوباره 
جمله را خواندم: »لطفاً... پارك كنيد...!« 

تابه حال چنين جمله اي را روي در و ديوار محله نديده بودم:
...پارك نكنيد... پنچرتان مي كنيم... لعنت بر...

آن قدر ماجرا عجيب بود كه هيچ اتومبيلي مقابل در پاركينگ آن 
خانه، پارك نكرده بود. بابا با لبخند دو بار ماشين را عقب 

و جلو كرد و گفت: »خدا خيرت بده... چه حالي كردم 
امروز؛ ان شاءالله خدا هم به تو حال بده...!«

توي گروه متين نوشت: »اي ول! براي بار صدم آقاي وزير گفته 
كه سال تحصيلي بعد، مدرسه ها باز هستن و كلاس ها حضوري 

برگزار مي شه!« بعد از ميان استيكرهاي موجود، يك زبان دراز در 
كنار كلمه  ي كرونا ارسال كرد كه يعني بالأخره ما روي كرونا را كم 

كرديم و... فرزاد هم به عنوان شاهد نوشت: »و آقاي وزير فرمودن در 
مرداد، به همه ي معلم هاتون هم واكسن مي زنيم تا بتونيم مدرسه ها رو 
باز كنيم...« اما حلقه ي مفقوده، 15 ميليون دانش آموزي است كه انگار 
به چشم آقاي وزير نيامده اند. به بچه ها در گروه گفتم: »بچه ها...! پس ما 
چي؟ ما هويج هستيم؟ و كرونا از هويج ها بدش مي آيد؟ و سراغ هويج ها 
نمي رود...« به قول ياور، فقط در گروه مافياي خودمان، دو نفر از پنج نفر، 
كرونا گرفتند؛ آن هم چه كرونايي! ياور كه كارش به بيمارستان كشيد و 
فرزاد هم بعد از گذشت يك سال از بيماري، هنوز مزه ي شيرين را از 
تلخ تشخيص نمي دهد. اما حدس احمد هم بامزه بود: »شايد قراره يه 

بخشنامه بكنن كه هيچ دانش آموزي حق نداره كرونا بگيره و اگه هم 
گرفت، مثل موبايل، اون رو قبل از ورود به مدرسه، تحويل دفتر 

مي ده تا...«

شنبه؛ دوازدهم تير
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بابا نشســته روی مبل پشت سرم و 
نچ نچ می کنــد. من هم مثل همیشــه، 
آداب تماشای فوتبال را رعایت کرده ام. 
کاسه ی تخمه، بغل دستم است و جلوی 
تلویزیون دراز کشــیده ام. از شانس من 
خانه ي ما برعكس همه ي خانه هاست. در 
خانه هاي دیگر، بقیه می خواهند سریال 
ببینند و پدر خانواده می خواهد فوتبال 
ببیند، اما در خانه ی ما بابا منتظر قسمت 
صد و چهل و سوم یك ســریال کره ای 
است که حتی دیدن پنج دقیقه اش هم 

برایم ملال آور است.
بابا کز کرده گوشــه ی مبل و سرش 
توی گوشی  اســت. هردو دقیقه یك بار 
می پرسد: »چند دقیقه ي دیگه مونده؟« 
و من هردو دقیقه یك بــار، 90دقیقه را 
منهای عدد ثانیه شــمار بــالای صفحه 
می کنم و بــه بابــا می گویــم. از عمد 
پشت ســرهم می پرســد که بی خیال 
تلویزیون شــوم و با لپ تــاپ فوتبال را 
آنلاین تماشــا کنم. به خودم می گویم 
بالأخره خسته می شــود و می رود سراغ 
کارش، اما دقیقه ی 20 بــازی، پنالتی 
می شــود. روی دو زانویم می نشــینم و 
خیره می شــوم به صفحــه ی تلویزیون 
که یك دفعه تصویر بازیگر کره ای روی 
صفحه می آید. یك نــگاه به بابا می کنم 
و یك نگاه به کنتــرل تلویزیون که توی 
دستش است. قبل از این که چیزی بگویم 

می گوید: »می خوام سریال ببینم. حالا 
اون ها ببرن یا ببازن چی به تو می رسه؟ 
ها؟« کنترل را از دســت بابا می قاپم و 

می گویم: »تا فردا پنج بار تكرارش پخش 
می شه. تكرارهاش رو ببین. اصلًا خودم 
واســه ات دانلودش می کنم، بعد بازی 

هرچندبار دوست داشتی تماشاش کن!« 
بابا به خودش می آید و می بیند کنترل در 
دستش نیســت و من عصبانی از این که 

پنالتیِ گل شده را ندیده ام، خیره شده ام 
به تلویزیون. 

بابا بــرگ برنــده اش را رو می کند: 
»یا فوتبال یا پلی استیشــن!« کار بیخ 
پیدا می کنــد! اول فكر می کنم خودم را 
نبازم و فوتبال را ببینم، اما هدیه گرفتن 
پلی استیشن، ارزش ندیدن یك مسابقه 
را دارد. خیلی باشكوه کنترل را می گذارم 
روی مبل و می روم ســمت لپ تاپ. بابا 
جایم را می گیرد. دراز می کشد روبه روی 

تلویزیون و کاسه ی تخمه را پر می کند.
بازی که تمام می شود حسابی حالم 
گرفته  اســت. من و تیــم موردعلاقه ام 
پنج به هیچ باخته ایــم؛ من به بابا، آن ها 
به تیم روبه رو! صبح فردا بابا باز هم روی 
کاناپه نشسته. پایین صفحه ی تلویزیون 
نوشته: »تكرار قســمت 143«. می دانم 
که بابا هم نتیجه ی بازی را دیده. کنارش 
که می نشــینم، می گوید: »دیدی گفتم 
هیچی به تو نمی رســه؟ حــالا چه پنج 
هیچ، چه بیش تر!« می خنــدم. بابا هم 
می خنــدد. ادامه می دهــد: »اولش رو 
نذاشتی ببینم. هیچی نفهمیدم. برو بذار 
ببینم چی می شــه!« همین که سریال 
شروع می شود، برق می رود. سینی پر از 
پوست تخمه را از روی کاناپه برمی دارم، 
نخودی می خندم رو به بابــا می گویم: 

»پنج به یك، به نفع تو!«
محمدحسين شيرويه، 16ساله از اصفهان

پنج به یک، به نفع تو!
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من و مهتاب و شبی سرد که پایان نگرفت
چتر برداشته ام باز که باران نگرفت

زندگی چیست به جز سختی و درد و غم و رنج
بس که سگ دو زدم و عاقبت آسان نگرفت

روح غمگین و مریضی که رهایش کردی
هرچه از مهر تو نوشید، دلش جان نگرفت

بعد تو هیچ کسی در دل این شهر غریب
خبر از عابر تنهای خیابان نگرفت

در پس شعر فقط حال دلم آمده است:
من و مهتاب و شبی سرد که پایان نگرفت
فاطمه دهشيری
1۵ساله از يزد

شب مهتاب
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مدام اپلیكیشن روزشــمار کنكور را نگاه می کنم. روزهایی 
را به خاطر می آورم که درســت 365 روز به موعد مانده بود و 
استرس داشــتم. امروز که فقط چند روز باقی مانده، باز هم به 

همان میزان استرس دارم! 
راستش روی کاغذ این طوري بودن باورنكردنی است. شما 
درست یك ســال و خرده ای هرروز باید هشــت تا 13ساعت 
درس بخوانید. مواد درســی تغییر نمی کننــد، بلكه مدام از 
یادتان می روند و نیاز به مرور دارند! و این یعنی حد غایی تكرار 
و روزمرگی. دقیقاً همان چیزی که انســان فطرتاً از آن فراری 
است، اما تو به عنوان یك دانش آموز، اجباراً باید از آن استقبال 

هم بكنی. 
نكته  ی دیگر این اســت که تو را از بــرای این  طوری بودن 

ستایش می کنند و توی سر بچه های فامیل می زنند: »بچه ی ما 
یه ساله از خونه بیرون نرفته، هی سرش تو کتابه!« و این طوری 
اســت که الگو می شــوی و این روزمرگی را به نسل های بعد 

منتقل می کنی.
امروز تولدم بود و فقط چندروز به کنكور مانده. با غمی که 
سعی در پنهان کردنش داشتم به شــمع روی کیك که اتمام 
نوجوانی ام را فریــاد می زد نگاه کردم. من بهترین ســال های 
زندگی ام را به جای خواندن کتاب و دوچرخه و تماشاي فیلم و 
ورزش کردن، یك روبات نامتحرک حفظ کننده ی منزوی، پشت 

درهای بسته ي اتاقم بوده  ام.
زينب فتح اللهی
17 ساله از شهريار

غول خاکستری نامهربان
ماه

خیلی هم ماه نیست
روزها می خوابد

و شب ها بیدار است
اما صورت مادرم 

هم روزها
هم شب ها

همیشه بیدار است
غزل جعفری نياورانی
1۵ساله از تهران

پدربزرگ خندید؛
ارتش چین

گوشه ی چشمش صف بست!
ياسمن شريفی
از اراک

ام�پراتور

ماه
حرف  من!
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تماشاي هم نشيني اشک ها و لبخندها

وپا  يك ار
يك جام!

  علی مولوی

نزديك به يك ماه در يورو2020، آن قدر فوتبال زيبا ديديم كه حسابي سركيف 
هســتيم. هيچ تيمي از پيش بازنده نبــود و هيچ تيمي از پيــش، خود را برنده 
نمي دانست؛ اما فوتبال برد و باخت دارد و فقط يك تيم قهرمان مي شود. بعضي 
بازي ها مثل بازي كرواسي و اسپانيا يا بازي فرانسه و سوئيس آن قدر دراماتيك 
و هيجان انگيز پيش رفتند كه محال اســت آن ها را فراموش كنيم. اما حالا فقط 

يك بازي مانده و يك شنبه تكليف قهرمان يورو2020 هم مشخص مي شود.

شايد كم تر كسي باور مي كرد 
ايتاليا، يكي از پرافتخارترين 
تيم هاي جام جهاني نتواند به  

جام جهاني2018 روسيه راه پيدا 
كند. اما اين اتفاق افتاد و زنگ خطر 

براي فدراسيون فوتبال ايتاليا به صدا 
درآمد. تيم ملي اين كشور نياز به 

پوست اندازي داشت تا با تركيبي تازه 
از ستاره هاي جوان بتواند دوباره به 

روزهاي اوج خود برگردد.
اين اتفاق افتاد و تيم 

»روبرتو مانچيني«، سرمربي 
56ساله ي ايتاليا و ستاره ي پيشين 

تيم سمپدوريا، يكي از بهترين تيم هاي 
تاريخ فوتبال ايتاليا را جمع وجور 

كرده كه براي همه ي حريفان رقيبي 
خطرناك است. حتي بلژيك كه با تمام 
ستاره هاي گران قيمتش نتوانست از 

سد ايتاليا عبور كند.

پرتغال، مدافع عنوان قهرماني يورو در برابر بلژيك پرستاره تسليم شد و از يورو كنار رفت و »كريستيانو رونالدو« 
نتوانست از ركورد افسانه اي »علی دايی« با 109 گل ملي عبور كند. 

به اين ترتيب دست كم تا دهم شهريور كه بازي هاي ملي تيم پرتغال آغاز شود، دايی و رونالدو در كنار هم، ركورددار 
گل زنی ملی تاريخ فوتبال خواهند بود. 10 شهريور، پرتغال براي انتخابي جام جهاني2022 به مصاف ايرلند خواهد 
رفت، 13شهريور با تيم ملي قطر بازي دوستانه اي خواهد داشت و 16شهريور نيز باز هم براي انتخابي جام جهاني ، 

با آذربايجان رودررو مي شود. پس بايد منتظر بنشينيم و ببينيم رونالدو در نهايت موفق خواهد شد ركورد علي دايي را 
بشكند و نامش را به عنوان بهترين گل زن ملي تاريخ فوتبال ثبت كند؟

زيبايي فوتبال به همين است كه هيچ وقت نمي شود آن را پيش بيني 
كرد. شايد روي كاغذ، همه تصور مي كردند فرانسه، قهرمان جام جهاني2018 
قرار است به راحتي از سد سوئيس كه به عنوان تيم سوم گروه يك به مرحله ي 
يك هشتم نهايي رسيده عبور كند؛ اما سوئيسي ها، تيمي متشكل از مهاجراني

از كشورهاي گوناگون، درحالي كه سه بر يك عقب بودند، نااميد نشدند و 
جنگيدند تا بازي را به تساوي بكشانند و در ضربات پنالتي، »يان زومر« موفق 

شد پنالتي »كيليان ام باپه«، فوق ستاره ي فرانسوي ها را مهار كند و خروس ها را 
به خانه بفرستد. آن ها در ديدار با اسپانيا هم تا آخرين لحظه 10 نفره جنگيدند، 

اما اين بار در ضربات پنالتي تسليم شدند.

آمارهاي فوتبال گاهي جادويي و گاهي طلسم وار مي شوند. درست 
مثل اخراج »ماتياس ده ليخت«، مدافع يوونتوس و تيم ملي هلند كه باعث شد 
هلند در برابر جمهوري چك زانو بزند و از جام كنار برود. اين چهارمين كارت 

قرمز هلند در تاريخ يورو بود و جالب اين جاست كه هرچهار كارت قرمز 
هلندي ها در برابر چكسلواكي و جمهوري چك بوده است!

ورزش


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

